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نگاه

نگاهی متفاوت به فراکسیون ترک زبانان یا ترک نشینان
و باز هم موضوع زبان... 

۱. چندی است موضوع تشکیل فراکسیون ترک زبانان یا ترک نشینان محل 
گفت وگو شده اســت. چکیده سخن اندیشمندان و کوشــندگانی که به نام و 
محتوای این فراکســیون منتقد هستند، این است که نماینده مردم یک منطقه 
در مجلس شــورا، در کنار وظیفه پیگیری خواست های مردم منطقه خویش، 
باید نگاهی ملی و در جهت حل مســائل کشور داشته باشد و این بخش بندی 
نمایندگان به قومیت هایشــان - با این فرض که به طور طبیعی چنین حرکتی 
ایجاد انگیزه و حق برای دیگر وابستگان به اقوام هم خواهد کرد تا فراکسیون 
قومــی خویش را تشــکیل دهند -می توانــد به اصل نمایندگــی آنان و نگاه 
ملی شان آسیب وارد کند و سرآغاز رسمیت بخشیدن به شکل گیری پروژه «من 
-دیگری» درون ملت ایران شود؛ موضوعی که پیش از این با غیریت سازی در 
بسیاری موضوعات (تاریخ، زبان، هنر، نمادها و اسطوره ها و...)، به ویژه در میان 
بخشی از ترک زبانان کشور آغاز شــده است. نگرانی منتقدان هنگامی تشدید 
می شــود که جدا از گفتمان حامیان تندرو این فراکسیون، چندی است (دقیقا 
از یک  ســال آخر دوره پیشین مجلس شورای اسلامی) اطلاق هویت ملی به 
اقوام ایرانی و ملت خواندن آنان در جایگاه های رسمی آغاز شده است و طبیعتا 
قراردادن این دو موضوع در کنار هم چشم انداز روشنی را نوید نمی دهد، به ویژه 
آنان  که با تاریخ ایران و جهان آشــنا هستند، از زاویه پیامدهای چنین حرکتی 

است که آن را برنمی تابند. 
از سوی دیگر، موافقان میانه رو تشــکیل این فراکسیون، پیگیری مطالبات 
قومــی را در تعارض با مطالبات ملی نمی بینند و حتی آنها را مکمل یکدیگر 
می دانند و بر این نکته پا می فشارند که برخی مطالبات است که اگر پیگیری اش 
گروهی و قومی انجام شــود، نتیجه بخش است. به سخن دیگر، خواست ها و 
مشکلاتی وجود دارد که تنها از آن قومیتی خاص است و مشکلات و خواستی 
ملی نیست و طبیعتا همگان به آن نظر ندارند؛ پس بهتر است که در محفلی 

قومی درباره آن اندیشیده شود تا بهتر و مؤثرتر پیگیری شود. 
۲. اما پرســش اینجاست: در واقع، کدام خواســت ها و مشکلات هستند 
که ویژگی قومی دارند؟ این پرسشــی است که از تنی چند از فعالان قومی که 
می شناختم پرسیده ام و شوربختانه جز در یک مورد، پاسخی منطقی نگرفته ام. 
در واقــع، همه مشــکلاتی که از آنها یاد می شــود، همه در زیــر نام «حقوق 
شــهروندی» می گنجند و جنبه ای همگانی و ملی دارند. همه مشــکلاتی که 
در شمال غرب کشور و دیگر مناطقی که در آنها ترک زبانان ما زندگی می کنند، 
وجود دارد، مشکلاتی هســتند که در دیگر جاهای کشور نیز وجود دارد؛ فقر، 
بــی کاری، تخریب میراث فرهنگی و محیط زیســتی و... طبیعتا هر نماینده ای 
ضمن تــلاش برای حل مشــکلات منطقه  و حــوزه انتخابیه خــودش، باید 
بکوشــد راهکاری ملی نیز برای حل مشــکلات بیابد؛ هرچند ممکن است به 
خاطر ویژگی های آب وهوایی در روش های پاســخ به مشکلات، اختلاف هایی 
جزئی در برخی منطقه ها وجود داشــته باشد. برای نمونه، در رأس مشکلات 
محیط زیســتی مناطق ترک زبان و آذربایجان، خشک شدن دریاچه ارومیه قرار 
دارد که مشــکلی کاملا ملی اســت؛ هم روند شکل گیری این معضل بزرگ از 
خطاهایی سرچشمه گرفته که در سراسر ایران پیاده و پشتیبانی شده اند و هم 
پیامد آن که به زیســت  ناپذیرکردن پهنه وسیعی از کشورمان و درنتیجه کوچ 
بخشــی از هم میهنانمان می انجامد، «ملی» هســتند. برخی به امنیتی شدن 
اعتراض به بی توجهی به این دریاچه اشــاره می کننــد که من هم از آغاز جزء 
مخالفان آن گونه برخوردکردن بودم، هرچند نگاه امنیتی در آن مقطع داشت 
به سراســر ایران شــیوع پیدا می کرد و اصولا فعالان مدنــی در دولت قبل در 
صف مقــدم چنین برخوردهایــی بوده اند (و در نتیجه، فعــالان فرهنگی در 
مناطق آذری نشین چون سازماندهی و پیگیری بیشتری داشتند، آن هم در برابر 
معضلی بزرگ تر و پیش چشم تر که خود سبب تهییج مردمانی بیشتر می شد، 
در صف نخست چنان برخوردی قرار داشتند)، که خوشبختانه در دولت کنونی 
این نگاه به مقدار زیادی تغییر کرده و به ویژه به خود موضوع دریاچه تاریخی 
ارومیه توجهی خاص شده است - جدا از آنکه دیوان سالاری کشور تا چه حد 
صادقانه برای حل این موضوع می کوشد که طبیعتا من و همه فعالان حوزه 
محیط زیست پشــتیبان همکارانمان در خود منطقه، که پیگیر اجرای درست 
زنده کردن این دریاچه هستند، هستیم. بشخصه، هنگام گردهمایی انجمن های 
محیط زیستی در تبریز (شهریور ۱۳۹۴)، پیشنهاد دادم موضوع دریاچه  ارومیه 
به نماد تخریب محیط زیســت و همه فعالان محیط زیســتی تبدیل شود و در 
کنار پیگیری تخریب های محیط زیســتی منطقه خود، بــا همدیگر، پیگیر این 
موضوع هم باشیم تا ضمن بالابردن گستره تأثیرگذاری مان، ارزیابی درستی از 
توان ملی خودمان هم داشــته باشــیم (کاری که سال ها پیش گروه خودمان 
در موضوع اعتراض به آبگیری ســد سیوند و نجات پاسارگاد داشت و از همه 
فعالان میراث فرهنگی خواسته بودیم این موضوع را نماد تخریب های میراثی 
بدانند تا با متمرکزکردن همه توانمان روی پرونده ای که اعتبار و پشتیانی وسیع 
ملی و تا حدودی جهانی دارد، آن را به سرانجامی نیکو برسانیم تا در نهایت، 
ایــن پیروزی، ما را در پیگیری مــوارد غیرمعروف هم دلگرم کند). از این رو، به 
همراهی تنی چند از دوستان ساکن در منطقه، پیگیر اجرای برنامه ای ملی و با 
حضور انجمن های محیط زیستی سراسر کشور در کنار دریاچه ارومیه بودم که 

شوربختانه نتوانستیم مجوزهای امنیتی لازم را به دست آوریم. 
کوتــاه کلام آنکه جز در یک مورد - زبان مادری -بشــخصه تفاوتی میان 
مشــکلات هیچ کدام از ایرانیان نمی بینم. موضوع زبان، از آنجا که بخشــی از 
نمایندگان پیوسته به فراکسیون از مردمان نقاطی جز شمال غرب کشور هستند 
و با توجه به نامی که در گام نخســت به این فراکسیون داده شده بود، به نظر 
می رسد محور کلیدی این اجماع باشد (ناگفته نماند تفاوت دیگری هم میان 
مشــکلات بخشــی از ایرانیان با اکثریت آنان وجود دارد که چون شــامل اکثر 
هم میهنان ترک زبان ما نمی شــود و در نتیجه بــه موضوع بحث مان ارتباطی 
پیــدا نمی کند، از آن درمی گذرم؛ که همانا مباحث دینی اســت. امیدوارم این 
تبعیض ها هرچه زودتر برطرف شود تا آنچه امروزه «حق شهروندی» می نامیم، 
به راستی، همچون آغاز شکل گیری کشور در این سرزمین و همان گونه که هگل 

آن را نوری می دانست که بر همه یکسان می تابید، باز چنان شود). 
۳. اما این موضوع زبان دقیقا چیســت که بهانه و دستاویز حرکت هایی از 
این دست می شود و تاکنون چه راه حل هایی در پاسخ به این موضوع داده شده 
اســت. موضوع زبان، موضوعی است که در نگاه نخست، به راحتی، با عموم 
مردم ارتباط و نزدیکی پیدا می کند و هر فردی که با مبانی این دســت مباحث 
آشــنا نباشد - از جمله بخشــی از دولتمردان - با این سخن که کسانی در این 
کشــور آموزش را به زبانی غیر از زبان مادری شان می بینند، همراهی می کند. 
درواقــع، این موضــوع قدرت تهییج دارد و ازایــن رو نه فقط برخلاف نظر اکثر 
هم اندیشانم همیشه موافق طرح موضوع و بحث درباره آن بوده ام تا آگاهی 
درباره اش گسترش یابد، بلکه امروزه - با توجه به حضور قدرتمند رسانه های 
همگانی و مردمی مانند شــبکه های اجتماعی - به نظر می رســد این کار به 
ضرورتی ملی تبدیل شــده باشد. به ســخن دیگر، رسانه های تخصصی، چه 
نوشتاری و چه برنامه هایی خاص در شبکه های اندیشه ای تلویزیون، آن هم با 
درگیرکردن کارشناسان این حوزه، باید این موضوع را طرح کنند تا واقعا آنچه به 
صلاح ملت ایران است، انجام شود و اگر تردیدهایی در زمینه کارهای در جریان 

وجود دارد، برطرف یا بهینه شود. 
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سال های ســال پس از ۲۱ آذر ۱۳۲۵ که در خلال آن ارتش 
ایران در پی یک ســال حکمرانی فرقه  دست نشانده  دموکرات بر 
استان آذربایجان، سرانجام توانسته بود حاکمیت ملی را بدان جا 
برگرداند، محمد بی ریا که در آن روزگاران، هم وزیر فرهنگ و هم 
نفر دوم و هم به نوعی مغز اندیشمند همان گروه دست نشانده 
بود، پس از اقامتی طولانی در اتحاد شــوروی سرانجام به تبریز 
زادگاه خود بازگشــت. در این هنگام او پیرمــردی بود گمنام با 
قدی خمیده و ســرورویی ژولیده مولیده که شــهر او را هیچ در 
یــاد نمی آورد. آن ماجراهــای دور و دراز که در کش وقوس آن، 
تبریز و آذربایجان هفته ها و ماه های پرالتهابی را پشت سر نهاده 
داشــت، اکنون همه از یادها رفته بــود و گذر زمان کمابیش بر 
چهره  بیشــتر ماجراهای در پیوند با آغاز و انجام آن واقعه گرد 
فراموشــی پاشــیده بود. بااین حال، بی ریا بابت این فراموشی ها 
هم تأســف می خورد و هم شگفتی می کرد. در طول سال های 
بی شــماری کــه از اقامت او در شــوروی می گذشــت، از همه  
باورهای پیشین خود فاصله ها گرفته بود و از کرده هایش توبه  و 
پشیمانی  کرده بود و گرایش های ایران خواهانه یافته بود و حتی 
در آن زمینه تنــدروی  کرده بود. اکنون نیز بــا کوله باری از گناه 
و بــا روانی آزرده به زادگاه خود بازگشــته بود تا در آنجا بمیرد. 
حتی آمدنش به شــهر نیز با رفتنش از آنجا با همان روز واقعه  
ازیادرفته  ازیادنرفتنی نزدیکی داشت. پیرمرد شگفتی نمی کرد، 
چه می کرد؟ زمانی که او به زادگاهش رسیده بود، کوچک ترین 
نشــانه ای از چنــان روز واقعه ای دیده نمی شــد. که یعنی روز 
واقعــه  ۲۱ آذر. حتی نام آن نیز که روز رهایــی آذربایجان بود، 
رسما به نوعی فراموشــی خودخواسته سپرده شده بود. آن هم 
نه فقــط در تبریــز که در همــه  آذربایجان و در سرتاســر ایران. 
همــه  اینها آن چیزی نبود که پیرمرد در طول اقامتش در اتحاد 
شــوروی درباره گرامیداشت آن شــنیده بود. ازاین رو تا چند روز 

دیگر به هرکس که رسیده بود، پرسیده بود:
«چرا دولت مرکزی، روز به این مهمی را دیگر مانند گذشته ها 

گرامی نمی دارد؟».  
  این، درعین حال پرسشــی اســت که پس از این همه سال  
شاید برای بســیاری دیگر از مردمان باسواد و روشنفکر و حتی 
برای شماری از آدم های سالخورده و عادی که گه گاه در خلوت 
خود از شنیده ها یا دیده های خود درباره همان روز واقعه، یادها 
می کنند، هنوز نیز مطرح بوده باشــد. پاسخ آن هرچه باشد، در 
یک موضوع گمانی نیست. زدوده شدن نام و نشان مناسبت ۲۱ 
آذر از هرگونه یادکردهای جاری و رسمی به معنای بی توجهی 
به همه  نشــانه های نبرد اعلام نشــده ای اســت که از دیرباز در 
منطقه  پیرامونی آذربایجان بر جهان ایرانی تحمیل شده است 

و این درعین حال به معنای آن نیز هســت که برای فهم درست 
واقعیت های نشانه شــناختی این نبرد دور از چشم، احیانا هیچ 

گامی برداشته نمی  شود. 
راســت تر آن اســت گفته شــود در شــمال باختری کشور 
مــا رویارویی اعلام نشــده و پنهانــی ای جریــان دارد. بی آنکه 
نشانه شناســی آن دست کم در چند دهه  گذشته، نیک نگریسته 
شــود یا حتی آن طــور که بایدوشــاید جدی گرفته شــود. این 
رویارویی که نخست با روی کار آورده شدن یک دولت ساختگی و 
دست نشانده از فردای ۲۱ آذر سال ۱۳۲۴ آغاز شده بود و سپس 
با دخالت ارتش ایران آن هم درســت یک ســال دیگر در ۲۱ آذر 
۱۳۲۵ به پایان رســیده و آنگاه تا دهه های متمادی مهار شــده 
بود، اینک چندی است با فروپاشی اتحاد جمهوری های شوروی 
و پیدایش دولت جمهوری باکو در بوم و بر قفقاز، جمهوری ای 
که نام آذربایجان بر خود نهاده دارد و اکنون می خواهد تا روان 
خود را بر یک خوی تورانی سرشــته بــدارد، یک بار دیگر از پس 
خاکســتری چندده ساله سر برآورده اســت. برای فهم ژرفاژرف 
آن نیــز هیچ نیازی به هیچ ابزاری نیســت، چراکه در این کارزار 
گردوخاک آلوده، نشــانه ها همه در پرتو قرار دارند؛ نشــانه های 

نبردی بس بزرگ اما اعلام نشده. 
امــروزه اگر بخش هــای فراوانی از چنین نشــانه ها را فقط 
جزئی از انگاره های ویژه  روشنفکری و نزدیک بینی های آنچنانی 
در شمار آوریم، هیچ نخواهیم توانست از مطالعه  دقیق و بالینی 
و نشانه شــناختی هرکدام از آنها طرفی ببندیم. در اینجا چهره  

حقیقت بسیار کوبنده تر و روشن تر از اینهاست. 
دســته بندی و بررســی طیــف گســترده ای از پیامدهــای 
دامنه داری کــه به تدریج پس از رویداد ۲۱ آذر ســال ۱۳۲۵ در 
فضای سیاسی، فرهنگی اجتماعی کشور آغاز شده بود و به جان 
بسیاری از عرصه های دیگر نیز افتاده و به هرروی به یک داستان 
همگانی و ملی بدل شــده بود، امروزه از هر نگاه که نگریســته 
شــود، برای ما حیاتی است. این بررســی ها خواه به تنهایی به 
انجام برســد و خواه به صــورت گروهی، هرکــدام ارج و جای 
ویژه  خــود را دارند. با این حال، پس زمینــه  هرگونه گفت وگوی 
فرضی ای که ای بســا از میان این دسته بندی ها بیرون می تواند 
بتــراود، همانا از گردونه  نگاه به ســودمندی تجربه هایی که در 
همه  این مدت جریان های ایران گرا در همه  سطح ها و رویه های 
خود از روشنفکران و نخبگان سیاسی و سیاست مداران تا دیگر 

مهتران، به ناچار با آن روبه رو بوده اند، بیرون نمی تواند باشد. 
از ایــن نگاه، جدای از آنچه ماجرای ۲۱ آذر به نیکی نشــان 
می دهد که مردم آذربایجان تا چه اندازه به یک ســنت تاریخی 
ایرانی پایبند و وفادارند، گزینه  روشــنفکری و نخبگی کشور نیز 
به نــاگاه خود را در برابــر تجربه ای نو و نیز تاریخ ســاز می یابد. 
ازهمین رو تجربه باارزشی که پس از ۲۱ آذر سال ۱۳۲۵ در همه  
استوانه های کشور به دســت آمد، بسیار گسترده بود. آن تجربه 
نشــان می داد اولویت ها و واقعیت های مربــوط به دامنه های 
برخــورد حوزه  تمدن ایرانی با جهان هــای ناایرانی کدامند و از 

چه شکنندگی هایی برخوردارند و از آن بالاتر، شناخت چیستی 
و چرایی دوســتان تاریخی و دشــمنان تاریخی بــرای جامعه  
روشــنفکری روزگار ما تا چه اندازه بایســته اســت. ازهمین رو 
می تــوان گفت ماجــرای ۲۱ آذر هم به لحاظ پدیدارشناســی و 
هم از نگاه نشانه شناســی برای گروه بیشــتری از اندیشمندان و 
نخبگان و نیز سیاســت مداران ما دســت کم به عنوان تجربه ای 
منحصربه فــرد و نو از اهمیت بســزایی برخوردار بوده اســت. 
طرفــه آنکه آغــاز و انجام آن در نــوع خــود، مجموعه ای از 
ماجراهای فراموش ناشــدنی را دربر می گیــرد و درعین حال به 
تکمیل تجربه های تلخ و اسفبار و تاریخی ناشی از یک رویارویی 
به مراتب بزرگ تر با یک پدیده  ناایرانی در ســرزمین های شمالی 

یاری می رساند.  
امــروزه می توان گفت که تنها پــس از ۲۱ آذر بود که گزینه  
نخبگان سیاســی در کشــور توانســت همه  تهدیدهای ناشی 
از همســایگی با یــک نیروی ناایرانــی در مرزهای شــمالی را 
انگاره پــردازی کنــد و ویژگی ها و زیروبم هــای آن را ژرفاژرف و 
دانش پژوهانــه در شــمار آورد. همچنین نگاهــی این گونه به 
موضوع، این امــکان را نیز به طور فزاینده بــرای تصمیم گیران 
کشــور فراهم آورد کــه از آن پس بتوانند طیف گســترده ای از 
نمادهــا و نشــانه ها و رازورمزهای این تهدیــد تاریخی را که از 
فــردای ۲۱ آذر ســال ۱۳۲۵ گونه ای از یک نبرد اعلام نشــده و 
پنهانی را بر جهان ایرانی بار کرده بود، در چارچوب یک سازوکار 
دقیق و با نگاه تمام رخ به جهت های نشانه شناسانه  آن پیگیری 
کننــد. ازاین رو اگر بگوییم ۲۱ آذر دســت کم در فرازهای مهمی 
از تاریخ معاصر کشــور ما، خواه به لحاظ نشانه شناسی یک نبرد 
اعلام نشده و خواه در راستای زنده نگاه داشتن حس رویارویی با 
یک تهدید ناشی از نیرویی بیگانه و اهریمنی در کانون بسیاری از 

موضوع های ملی جای دارد، بسا که گزافه نگفته ایم.
به واقع پس از ماجرای ۲۱ آذر بود که گزینه  نخبه  سیاســی 
توانســت جوهره و چیســتی یک رویارویی سرنوشت ساز را که 
از دوســده پیش به این ســو بر جهان ایرانی تحمیل شــده بود 
و گســتره  حوزه  تمدنی او را به چالش کشــیده بــود و اینک به 
صورت یک تهدید همیشــگی درآمده بود، بازتعریف کند. گویی 
تنها در این هنگام بود که بخش کلانی از مردمان سیاست مدار 
به تلخی دریافته بودند که چشــم اســفندیار جهــان ایرانی در 
هرگونه مصاف احتمالی با کینه جوترین دشــمن بیرونی، همانا 
جدای از مرزهای شــمال باختری جای دیگری نمی تواند باشد. 
ازاین رو ۲۱ آذر دســت کم به عنوان تجربه ای فراموش ناشــدنی 

و تلــخ از آن پس تا مدت ها به صــورت نمادین در کانون همه  
تدبیرهایــی جای گرفت که بنا بود بــرای روزهای مبادا در برابر 
کینه جویی های همان تهدید بیرونی بــه کار آید. نیز از آن پس 
تــا مدت های دیگــر، جهان ایرانــی ناچار شــد در بخش های 
شــمال باختری خود که همواره برای او اهمیتی بی جایگزین و 
سرنوشت آفرین و بی همانند داشت، به گونه ای از یک نبرد نرم و 
درعین حال ناشناخته و اعلام نشده تن در دهد و نشانه های آن را 

همواره بازشناسی کند. رخدادهای بعدی نشان داد که حتی آن 
اقدامات نیز با همه  نازک اندیشی ها، باریک بینی ها و دورنگری ها 

و کوشندگی ها تا چه اندازه ناکافی بوده است. 
به نظر می رســد که پیــروی از یک ســنت تاریخی مبتنی بر 
میهن پرســتی ایرانی در میان مردم آذربایجان که ســهم خود را 
در ســاختن و پدیدآوردن تمدن ایران زمیــن از همه  مردمان آن 
بیشــتر و پیش تر می دانســتند، از یک ســو و گام های بسیار مهم 

و ســازنده ای کــه دولت های پس از مشــروطه به طــور اعم و 
دولت های پس از ماجرای ۲۱ آذر ســال ۱۳۲۵ به طور اخص در 
تقویت بنیاد های ملی برداشــته بودند از دیگرسو، دولت مرکزی 
را با این پندار فریبنده روبه رو کرده بوده اســت که الگوی مستقر 
و مشــروع و رایج ایران خواهی و ایرانی گــری در طول این مدت 
در این بوم وبر در یک شرایط مراقبتی خاص می تواند نشانه های 
هرگونه تهدید ناشناخته یا کمترشناخته شده را بازشناسی و مهار 

کنــد. این نگرش هرچند در زمان خود از واقعیت های اجتماعی 
و سیاســی تهی نبود و از جهت های فراوانی درست نیز بود، اما 
همه  سایه روشن های سیاسی را در آذربایجان دربر نمی گرفت.  

داســتان چپ نو در این مقطع از تاریــخ معاصر آذربایجان 
ازآن روست که خواندنی می شود و درعین حال اهمیت می یابد. 
تنهــا چیزی که در همه  این مــدت در برآوردهای دولت مرکزی 
پیش بینی نشده بود، همانا ریشــه داری و استواری جریان چپ، 
نــه به معنای همگانی که به معنای ویــژه آن در آذربایجان بود 
که در شــرایط نوین توانسته بود با دستگیری ها و راهنمایی های 
دولت شوروی خود را بازسازی و سازماندهی کند و به شکل یک 
تشکیلات نهفته و مزمن، آن هم نه تنها در تبریز و آذربایجان که در 

سرتاسر ایران درآید و شکل چپ نو را به خود بگیرد.
در اینجــا نمی تــوان از آنچه که بایــد آن را خودویژگی های 
جنبش چــپ آذربایجان در بازســازی توانایی های سیاســی و 
اجتماعی دانست، چشم پوشی کرد. این خودویژگی ها به ویژه در 
دوره های یادشده در بازآفرینی بخش مهمی از توان به هرزرفته  
چــپ نــو در آذربایجــان از فــردای ۲۱ آذر ســال ۱۳۲۵ نقش 
برجسته ای داشته است. شــاید در سایه  همین خودویژگی های 
ناشــناخته و پررمزوراز بوده اســت که چپ نو بعدها توانســت 
باوجود سیاست های سخت گیرانه ای که دولت مرکزی از آن پس 
در آذربایجان بــرای رویارویی با ته مانده های دولت خودخوانده  

پیشه وری از خود نشان می داد، بایستد و دوام آورد.   
پیدایــش جریان چپ نــو در آذربایجان اگرچه از آبشــخور 
جریان نیرومند چپ ســنتی سرچشــمه می گیرد و درعین حال 
چنانچه بایدوشــاید از مرده ریــگ خودویژگی ها و خصلت های 
ایرانی او بهره مند نیست، بااین همه ازآن رو در تاریخ معاصر ایران 
رویدادی بس مهم در شــمار می آید که بی نگاه به آن بســا که 
بررسی ماجرای روی کارآمدن دولت خودخوانده  فرقه  دموکرات 
نیز تقریبا کاری ناشــدنی اســت. این رویداد نه تنها از آن جهت 
که در نوع خود ســرآغازی تاریخی در دگردیســی چپ ســنتی 
در آذربایجان شــمرده می شــود، همچنین از این بابت که نشان 
می دهــد جریان چپ نو در آذربایجــان از آن پس چگونه حس 
وفاداری خود را به سنت های تاریخی مستقر و موجود ایرانی از 
دســت داد و به صورت یک جریان گریز از مرکز درآمد و ناگهان 
کارکردی ضدملی یافت، نیز دارای اهمیتی بسزاست. ازهمین رو 
جریان چپ نو در آذربایجان را پس از ۲۱ آذر ســال ۱۳۲۵ شاید 

بتوان جریان چپ مرکزگریز نیز نامید.    
حتي در نگاهی چنین کوتاه نیز به پیشینه  چپ سنتی و چپ 

نــو در تاریخ معاصر آذربایجان، می توان نتیجه گیری کرد این  دو 
چــه ناهمانندی های جوهری با یکدیگر دارنــد. هر اندازه چپ 
ســنتی در وفاداری و پایبندی خود به جهان ایرانی و شیوه های 
تاریخــی و خصلت های ملی آن کوشــا بوده و پافشــاری کرده 
باشــد، چپ نو در این راه با او هم داســتان نیست و راهی جدای 
از این پیشــرو برگزیده دارد. چپ ســنتی آذربایجان از یک خوی 
ایرانی برخوردار اســت و خودویژگی های یک جریان ناوابســته  
ملــی را به نمایش می گذارد و هرچند او نیز بســان چپ نو گاه 
پیوستگی هایی با فراسوی مرزها و جهان ناایرانی به ویژه با پاره ای 
از حوزه های روشنفکری در منطقه  قفقاز می یابد، بااین حال این 
پیوندها به اندازه  بستگی ها و پیوستگی های چپ نو با یک جهان 
ناایرانی چندان گسترده و غیرطبیعی نیست و نیز بخش کلانی از 
جهان مزبور که در آن روزگار بیشــتر از همه جا، شهر بادکوبه را 
دربر می گرفت و حتی زمینه  تأثیرپذیری چپ ســنتی از آن نیز با 
حوزه های روشنفکری آن پیوستگی می یافت، به طور کامل ایرانی 
اســت؛ درحالی که چپ نو زاده  طیف گســترده ای از پیوندهایی 
اســت که سرنخ و کلاف ســردرگم آن در دست های بیگانگان و 

به ویژه قدرت های بزرگ و ایران ستیز جای دارد. 
این گونه دیده می شود که هر اندازه چپ سنتی خاستگاهی 
ایرانی داشــته باشــد، چــپ نــو از چنیــن خودویژگی هایی 
 برخوردارنیســت و ازهمین رو برخلاف چپ کهنه که در تاریخ 
جریان های سیاســی ایران از آغاز جنبش مشروطه به این سو، 
همواره نقشــی پیشــرو و شتاب دهنده داشــته است، چپ نو 
به دلیل داشتن خاســتگاه و نیز خوی ناایرانی خود در هرگونه 
سنجش این چنینی در تاریخ معاصر ایران نکوهیده شده است. 
از دیگر ســو، درحالی که چپ سنتی آذربایجان با حضور پیاپی 
و ناگسسته  اش در تاریخ معاصر ایران دست کم از آغازین دوره  
جنبش مشــروطه، گونه ای از یک دستی  و روانی را به نمایش 
می گذارد، چپ نو در دوره  کوتاه پس از پیدایی خود تا ماجرای 
۲۱ آذر ۱۳۲۴ و ماجــرای فرقه  دموکرات که از آن پس به ناگاه 
با گسســتی تاریخی روبه رو شــد، فرازوفرودهای ایدئولوژیک 
فراوانی را پشــت سر گذاشته است. درحالی که چپ سنتی در 
حیات دور و دراز خود توانســت درخواســت ها و گرایش های 
خود در احیای اندیشــه  ایرانی گری را از حالت یک پندار اولیه 
درآورد و آن را به  یک رفتار گروهی میان توده  مردم بدل کند و 
با ایفای نقش سازنده  خود در جنبش های سیاسی مشروطه و 
پس از آن، مســئولیت تاریخی خود را گردن بگیرد، چپ نو در 
همان عمر کوتاه و باوجود شــعارهایی که برای پیشبرد آزادی 
و دموکراســی در ایران سر داده بود، به دلیل عملکرد نادرست 
خود، خواه در یک رویه  ملی و خواه حتی در چنبره  تنگ و ننگی 
که خــود را در آن زندانی کرده بــود و آن را تنها در کالبد یک 
آرمان شهر ناشــناخته به نام آذربایجان شوروی سوسیالیستی 
می دید و ساده لوحانه می انگاشت که همه  دنیا در آن گرد آمده 

است، هرگز بخت پذیرش همگانی نیافت.
در یک نــگاه کلی چنیــن می نماید که حضــور جریان های 

وابسته به چپ نو در ماجراهای نزدیک تر به روزگار ما در بوم و بر 
آذربایجان چگونه به رهاسازی بخشی از نیروهای گریزازمرکز و 
ناایرانی یاری رسانده است. مطالعه  دقیق رویدادهای سال های 
اخیــر حتی نشــان می دهد بدنه  اصلــی نیروهای وابســته به 
جریان های قوم گرا و جدایی خواه و ناایرانی، بیشتر از همه به آن 
دســته از عناصری که پیش تــر درون جریان های چپ مرکزگریز 

سازمان یافته بوده اند، تعلق دارد.
آنچه از این مطالعه برمی آید، نشانگر آن است که رهاسازی 
نیروهای خفته  ضدایرانی، ای بســا توانســته به شــکل احیای 
احساســات ازیادرفته  قــوم از آن پس، به جنگ اعلام نشــده ای 
انجامیده باشــد که پیامدها و نشانه های آن حتی پس از گذشت 
این همه ســال نیز چندان که می بایســت از سوی دولت مرکزی 
ایران درک نشــده.  شــرایط نــو درعین حــال بازگوکننده  فضای 
پرگردوغباری است که از چندی پیش دامان  فرهنگ  و اندیشه و 
دانش را در این سامان بر خود نشسته دارد. در این فضای پریشان 
که درعین حال به طرز غم انگیزی از هماوردان  و پهلوانان  بزرگ 
 نقد و بررسی تهی شــده و  گوی و میدان خالی از رقیب را یکجا 
به آنها واگذاشته است، کیست که نداند  در یک سنجش عالمانه، 
بی پایه و بی بنیادبودن همه  آن خوانش های نادرســت  به آسانی 
روشن می شــود؟ حتی در بادی نخســت به نظر می رسد شاید 
چندان نیازی برای اثبات ناروایی و پوچی و بی ریشگی و بی پایگی 

هر کدام از این گفته ها نباشد.  اما مگر می شود؟
 شــاید با نگاهی گذرا به همه  ایــن گفته ها جای اندکی برای 
شــگفتی کردن مانده باشــد. اما چگونه می توان شگفتی نکرد؟ 
همه  آنچه  گفته می شود، اگر از نظر نشانه شناسی، همچنان گونه  
آشکاری از جنگ اعلام نشده ای را به رخ می کشند که  سال هاست 
بی هیچ حساســیتی  مرزهای تمدنی ایران زمیــن را درمی نوردد، 
به ســختی می توان پذیرفت  در همه  این ســال های ازدست رفته 
موضوع هایــی از این دســت تقریبا بی کوچک تریــن رویارویی و 
بازدارندگــی درخوري از ســوی نهادهــای مدنــی و ایران گرا و 
همچنین  نهادهای وظیفه دار به انجام رســیده باشد و از آن بدتر 
این گونه از ادبیات نوساخته و جعلی و بی بنیاد با لحن و گویشی 
یک سویه و ایران ستیز همچنان به طور مداوم تولید و پراکنده شود. 
اما واقعیت جز این نیست و در اینجا چهره  حقیقت همچنان 
کوبنده تر و روشــن تر از اینهاست؛ چراکه امروزه در این آب وخاک 
بخش های فراوانی از این نشانه ها هنوز که هنوز است، جزئی از 
انگاره های ویژه  روشنفکری و نزدیک بینی های آنچنانی به شمار 
می روند. و چه راحت. ازاین رو ای بسا که در کوتاه مدت نخواهیم 
توانســت از مطالعه  دقیــق و بالینی و نشانه شــناختی هرکدام 
از آنها طرفی ببندیم؛ چراکه ما ســال های ســال است ۲۱ آذر و 
اهمیت نشانه شــناختی آن را در نبرد گسترده و پنهانی ای که بر 
ما تحمیل شده است، از یاد برده ایم؛ ازاین رو در این مورد به ویژه، 
حق با همه  آنهایی اســت که مانند محمد بی ریا می اندیشند و 
دراین باره دمادم می پرســند. راستی با بی ریا و پرسش تاریخی او 

چه می توان کرد؟   

درباره سقوط فرقه دموکرات آذربایجان در ۱۳۲۵ و اسباب و علل این 
پیروزی، مقالات، سخنرانی ها و اظهارنظرهای بسیاری انجام شده است. 
گروهی این پیروزی را به حســاب تدابیر محمدرضاشاه پهلوی و درایت 
وی گذاشــته اند و گروهی دیگر آن را تدبیر قوام السلطنه، سیاست مدار 
مجــرب، عنوان کرده اند و عده ای دیگر، بر نقش مؤثر آمریکا در حوادث 
آن دوران و اولتیماتوم دولت وقت این کشور به شوروی، اشاره کرده اند. 
در کنار عوامل دیگر مانند اراده دولت وقت در اعاده حاکمیت خود بر 
شمال غرب کشور و نیز نگرانی آمریکا از توسعه طلبی شوروی در ایران، 
ترکیــه و یونان، نباید از « نقش مردم آذربایجــان» در بیرون راندن فرقه 
دموکرات غفلت کرد. اگر مردم آذربایجان نمی خواستند، کار ارتش ملی 
بسیار ســخت و پیچیده بود و اگر مردم در کنار ارتش سرخ و پیشه وری 

قرار می گرفتند، هیچ نیرویی نمی توانست اراده آنان را خدشه دار کند. 
کریستوفر سایکس درباره اســتقبال مردم تبریز از ارتش، می نویسد: 
«به استثنای مورد فرانســه [آزادی از اشغال نازی ها] در سال ۱۹۴۴، در 

هیچ کجای دنیا شاهد این چنین شوروشوقی نبودم». 
 ریچارد کاتم در کتاب خود «ناسیونالیســم در ایران»، اشاره می کند 
پیش از رسیدن ارتش، خود مردم کلیه مقامات فرقه دموکرات را که به 

آنها دسترسی داشتند، اعدام کردند. 
کلنل پایبوس، وابسته نظامی بریتانیا که یک ماه بعد از سقوط فرقه 
به منطقه ســفر کرد تا اوضاع را بررسی کند، در گزارش خود می نویسد: 
شــاگردان مدرسه ای در «خوی» که ســرود ملی ایران را با هیجان زیاد 
می خواندنــد، از وی اســتقبال کردند. پایبوس در گــزارش خوی که به 
وزارت خارجه آمریکا ارسال شده، می گوید با گروهی ۱۵ نفره از طبقات 
مختلف شــهر دیدار داشته اســت و برخی از آنها، معتقد بودند دولت 
ایران باید آموزش زبان فارســی را بعد از این بیشــتر توســعه دهد... .

پایبوس می نویسند من از ورود به این موضوع خودداری کردم؛ اما حضار 
به این بحث بســیار علاقه مند بودند و می گفتند فارســی، زبان مســلط 

منطقه بود ... . 
خــود فرقــه بعدهــا در مجلاتی که در باکو منتشــر می کــرد، آمار 

کشته های خود را حدود ۶۰۰ نفر عنوان کرد. 
بیشتر این کشتارها از سوی خود مردم و پیش از ورود ارتش صورت 
گرفت. گزارش کنسولگری آمریکا در تبریز نیز این موضوع را تأیید می کند. 
مثــلا در رضائیه، تا پیش از ورود ارتش، صد نفر از مهاجران قفقازی به 
دست مردم کشته شــدند. در تبریز، در فاصله فروپاشی تشکیلات فرقه 
تا ورود ارتش، ۳۰۰ نفر به دســت مردم کشته شدند که وابسته نظامی 
بریتانیا در گزارش به وزارت خارجه این کشور، می نویسد: ۳۰ درصد آنها 
قفقازی و از اتباع شــوروی بودند. بند دو این گــزارش در دیدار از تبریز، 
تصریح می کند بعد از ورود ارتش، کشتاری صورت نگرفت. این گزارش 
کسانی را که تا پیش از ورود ارتش به دست مردم خوی، تبریز و رضائیه 

کشته شده اند ۴۲۱ نفر تخمین زده است. 
ریچارد کاتم به نقل از راساو، می گوید این تعداد با محاسبه اعدام های 
دادگاه های نظامی، به بیش از ۵۰۰ نفر می رســد. کلنل پایبوس، وابسته 
نظامی بریتانیا، در شــرح ملاحظاتش بعد از شکســت فرقــه، با تأکید 

می نویسد: بعد از ورود ارتش به منطقه کشتاری صورت نگرفت. 
آن چــه در ادامــه خواهــد آمــد، بخشــی از اخبــار و گزارش های 
روزنامه های وقت کشــور درخصوص چگونگی سقوط فرقه دموکرات 
پیشه وری است. بسیاری از روزنامه های آن دوران، مخبران و خبرنگاران 
خود را همراه با نیرو های ارتش به منطقه گسیل کردند تا روایتی دستِ 

اول از چگونگی عملیات نجات آذربایجان مخابره کنند. 
از میان انبوه نشــریات و گزارش هایی که اســتاد گرامی، کاوه بیات، 
در اختیار ما قرار داده اســت، گزارش های بی شــماری درباره نحوه آغاز 
جنبش وطن خواهان آذربایجان و همین طور مقاومت های مردم عادی 
که از ســتم فرقه، به ویژه مهاجران قفقازی، به ســتوه آمده بودند، دیده 
می شــود.  کریستوفر ســایکس در گزارش خود از عملیات نجات فرقه 
در کتاب «روســیه و آذربایجان» می نویســد: «من در اتومبیلی بودم که 

پس از شروع نبردها از «میانه» به سوی شمال حرکت کرد و ۲۴ ساعت 
قبل از ورود ارتش به تبریز رســیدم. به استثنای مورد فرانسه در ۱۹۴۴، 
در هیچ کجای دنیا شاهد یک چنین شوروشوق ناگهانی و خشونت باری 
نبودم».  این بریده روزنامه ها روایت خیزش مردمی آذربایجان است که 
با شعف بسیار از قوای ارتش استقبال کردند و به دست خود متجاسران 
فرقه را مجازات کردند. روایتی که در میان جنبه های دیگر سقوط فرقه 
دموکرات، کمتر دیده شــده است و برای نخستین بار در روزنامه «شرق» 

منتشر می شود. 
تبریز ساعت ۱۱ یکشنبه ۲٤ آذر۱ 

روزنامه دموکرات ایران| برای اینکه امنیت شــهر تبریز هرچه زودتر 
برقرار گردد، آقای ســرتیپ هاشــمی با اولین قســمت ساعت پنج روز 
جمعه هنگامی که صدها  هزار نفر افراد شــهر تبریز انتظار ورود ارتش 
را می کشیدند وارد باسمنج شدند. ده ها رأس گاو و گاومیش و گوسفند 
قربانی شد.  عده ای در مقابل سربازان دراز کشیده، می خواستند قربانی 

شوند و جان خود را نثار قدم سربازان محبوب ایران کنند. 
مردم سربازان را در آغوش کشیده، گریه کرده، می بوسیدند و بعضی 
فرزندان خود را به جلو چرخ های ارابه جنگی انداخته گل های چرخ ها 

را به دیده خود می کشیدند. 
مردم تمام کارهای خود را رها کرده، دور ســربازان جمع می شوند و 
ابراز احساسات می کنند. در شهر اجتماع به اندازه ای است که سربازان 
قادر به حرکت نیستند. هنگام استقبال از ارتش، دکتر جاوید و شبستری 

[از رهبران تسلیم شده فرقه] نیز در «باسمنج» بودند. 
از شــب ۲۱ آذر تابه حال تبریز انتقام می کشــید. مجاهدین از ۹ساله 
تا ۹۰ســاله مسلح هستند، در قســمت های اطراف و محلات شتربان و 
مارالان بــه علت تیراندازی شــدید بین مردم و مهاجرین[آن دســته از 

اعضای فرقه که از قفقاز آورده شده بودند] عبورومرور غیرممکن بود. 
در این موقع تیراندازی بسیار شدید شد. سربازان دخالتی نداشته اند، 
گلوله مسلســل و تفنگ مردم را متفرق کرد. ساعت ۱۱ یک ارابه جنگی 
و دسته ســرباز پارک رفتند. خائنان تسلیم و بازداشت شدند. تیراندازی 

امروز صبح کمتر شده است. 
تفصیل تسلیم ماجراجویان نهضت پوشالی۲ 

روزنامه دموکرات ایران | دســتخط مبارک ملوکانه - اظهار تشــکر 
سرلشــکر رزم  آرا - اوامر شــاهانه به نیروهای اعزامی - غلام یحیی در 
«میانــه» - چند نفر را به قتل رســانیده و دو  میلیــون ریال پول بانک را 
سرقت کرده است - سران فرقه دموکرات از ساعت هفت بعدازظهر هر 

یک با پنج، شش کامیون اثاثیه به طرف سر حد شوروی فرار کرده اند. 
غلام یحیی پول های بانک را سرقت کرده است

نیروهای اعزامی به آذربایجان در این چند روز مشغول ترمیم جاده و 
بازکردن راه برای حرکت ستون ها بوده است. طبق گزارش ها و تحقیقات 
محلی، وضعیت میانه بسیار درهم و حتی غلام یحیی چند لحظه قبل از 
حرکت، چندین نفر را به قتل رسانیده و دو  میلیون ریال پول بانک میانه 
را برداشته و متواری شده. اسلحه و مهمات در همه جا ریخته و فدائیان 
دسته  به  دسته با حال زار تسلیم می شوند. وضعیت اهالی تأسف آور و 
برای علاقه مندان به آزادی و استقلال کشور دیدنی است.  ستون اعزامی 
از تکاب بالاخره پس از زدوخورد شب گذشته، ساعت شش صبح دیروز 
وارد شــاهین دژ شد. اســلحه و مهمات زیادی به دســت آنها افتاده و 
فدائیان مرتبا با اسلحه های خود تسلیم ستون می شوند. طبق گزارشات 
واصله، طوایف شاهســون در نتیجه اغتشاش و هیجان، هروآباد و اکثر 

نقاط خلخال را تصاحب و به طرف اردبیل در حرکت هستند. 
مردم تبریز منتظر ورود قوای دولتی

اظهــارات رادیو تبریز که در ســاعت ۱۷ونیــم روز ۲۱ آذرماه پخش 
گردیــده و پاســخی که بــه آن داده شــد در زیر چاپ می شــود. «۳۰۰ 
هــزار زن و مرد از بامداد روز ۲۱ آذر در شــهر به تظاهرات پرداخته و با 
دردست داشتن عکس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و نخست وزیر و 

پرچم ایران منتظر ورود قوای دولتی هستند».

سران فرقه دموکرات با اثاثیه سرقتی فرار کردند
سران فرقه دموکرات از ساعت هفت بعدازظهر دیروز در پناه مسلسل 
و تفنگ، هر یک با پنج، شــش کامیون اثاثیه گرانبها از شــهر تبریز خارج 
و به طرف ســرحد شــوروی رفتند.  باوجودی که ملت فاقد اسلحه بود، 
مع الوصف موفق شــدند عده زیادی از اعضای دموکرات را کشته و فعلا 
هم در اطراف شــهر صدای تیر شنیده می شود.  شهر توسط پیرمردان و 
معتمــدان اداره و حکومت نظامی اعلام و از ســاعت ۱۸ عبورومرور در 
شــهر ممنوع اســت. اهالی تقاضای کمک فوری حتی اگر ممکن است 
با هواپیما را دارند.  این تلگراف به اهالی آذربایجان پاســخ داده شــده 
اســت.  «هم میهنان عزیز: الســاعه ارتش به طرف شهر شما در حرکت 
اســت. ارتش برای ایجاد امنیت و جلوگیری از این بدبختی ها وارد شهر 
شما می شــوند. افراد این ارتش برادران و کسان شــما هستند که برای 
نجات شما حرکت و با تأثرات شما شریک هستند. ورود ارتش به سرزمین 
مقدس آذربایجان و خاصه شــهر تبریز به ساعت افتخار و خوش وقتی 
فرد فرد آنان اســت.  هم میهنان عزیز، درضمن به عموم توصیه می شود 
کــه آرامش کامل و نظــم تام را مراعات کرده با کمــال نظم و ترتیب با 
ارتش همکاری کنید تا قوای تأمینیه بتواند نظم شهر را در دست گرفته، 
بــه وظیفه خود عمــل کنند.  هم میهنان عزیز ارتش بــا آغوش باز وارد 
شــهر زیبای شما می شــود؛ زیرا شــما برادران و هم میهنان عزیز مدت 
یک ســال ونیم از ما دور و جــدا بوده و دوری و جدایی شــما در فردفرد 

ارتش اثرات عمیقی کرده است. 
هم میهنان پرچم های شیر و خورشید را زینت پیکر خود کرده امروز را 
جشــن گرفته و این سعادت عظیم را که یادگاری فراموش  نشدنی است، 

هیچ گاه فراموش نکنید». 
پیام عشایر ایران برای شرکت در عملیات نجات آذربایجان و پیام 

سپاس ارتش
در جریان اخیــر که موضوع دفاع میهن و حفظ مرز و بوم کشــور و 
جلوگیری از اقدامات و تحریکات عده ای ماجراجو بود، عشــایر رشــید و 
خدمتگزار کشور که در کوهستان های مختلف مسکون هستند، تلگراف 
بســیاری به ســتاد ارتش مخابره و با روح صمیمیت و علاقه وافر برای 
خدمتگزاری و برای انجام وظیفه و فداکاری دوش به دوش ارتش حاضر 
شدند.  حتی افراد خود را حاضر و در شُرف حرکت بودند که بدین قسم، 
جریان آذربایجان پیش آمد نمود.  بین رؤســای عشــایر به خصوص باید 
اســامی این آقایان را ذکر کرد. آقای ابوالقاســم بختیار که با عشقی وافر 
کلیه ایلات خود را حاضر و آماده کار کرده بود. آقای قبادیان که بارها کتبا 
و تلگرافا تقاضای تمرکز و حرکت عده خود را کرد. آقای علی غضنفری 
در لرستان که با جدیت مشغول جمع آوری و تمرکز افراد خود شده. آقای 
خسرو بویراحمدی و آقای ضرغام و سایر کدخدایان بویراحمدی که شب 
و روز با جدیتی خســتگی ناپذیر خود را حاضــر و آماده حرکت کرده اند. 
عشــایر مختلف غرب، خاصه ســنجابی کوران - قلخانی - ولدبیگی و 
غیره که لاینقطع برای حرکت قســمت های خود اقدام و عمل کرده اند. 
عشایر عرب که توســط استاندار خوزســتان و فرمانده لشکر آنجا بارها 
تقاضای حرکت خود را کرده اند.  یک مرتبه دیگر پیشامد اخیر ثابت کرد 
چگونه عشــایر خدمتگزار ایران با علاقه وافــر و ایمانی خلل ناپذیر برای 
همکاری و عمل دوش بــه دوش ارتش حاضر و در لحظه خطر چگونه 
همه چیز را کنار گذارده مثل ســرباز در کنار ارتش جانبازی خواهند کرد.  
این احساســات و این علاقه و ایمان است که اســتقلال کشور را ابدی و 
عظمت آن را ســرمدی خواهد کرد. ستاد ارتش به نام کلیه ارتش از این 
احساسات بی شائبه و این عشق سرشار ایلات رشید و برادران کوهستانی 
تشکر کرده و انتظار دارد این صمیمیت و علاقه و این بستگی و معنویت 

روز به روز کامل تر شود.  زنده و جاوید باد ایران عزیز پایدار و با عشایر رشید 
و سلحشور ایران باعظمت و با روح ایران دوستی و ایران پرستی مردمان 

و سکنه کوهستان های ایران. 
مخابره اخبار نجات آذربایجان توسط خبرنگاران خارجی در تبریز

هیأتی از خبرنگاران خارجی مرکب از کریســتوفر سایکس، خبرنگار 
دیلی میــل لندن، ادوارد کویتس، مخبر آسوشــیتدپرس و کلیتون دانیل، 
خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، روز ۲۱ آذر از تهران برای مشاهده اوضاع 
آذربایجان به تبریز حرکت کرده و ساعت شش ونیم بعدازظهر همان روز 
وارد تبریز شــدند و بلافاصله در ســاعت هفت از رادیو تبریز پیامی برای 
روزنامه های خود فرســتادند که چون شــامل اخبار و وقایع اخیر تبریز و 
میانه اســت، عینا ترجمه و چاپ می شود:  «جعفر پیشه وری صدر فرقه 
دموکرات آذربایجان که درســت مدت یکســال بر این اســتان حکومت 
می کرد امــروز از تبریز مفقودالاثر گردیده اهالی و مردم تبریز در کوچه و 
خیابان ها جمع شــده فریاد شادی و مسرت آنها دائما رو به تزاید است و 
با بی صبری تمام منتظر ورود قوای اعزامی از مرکز می باشــند که امروز 
صبح از میانه به طرف تبریز حرکت کرده است.  تشکیلات فرقه دموکرات 
و مقاومت مســلحانه آنها شب گذشته به کلی از هم گسیخته شده و از 
روسای رژیم آنها فقط دو نفر علی شبستری رئیس انجمن ایالتی و دکتر 
ســلام االله جاوید فرماندار باقی مانده اند که آنها هم به نام اســتقبال از 
قوای اعزامی به طرف میانه رفته اند.  عمارت مرکز ستاد فرقه دموکرات 
و دفتر کار پیشــه وری تخلیه شده و تاریک اســت محل پیشه وری هنوز 
معلوم نیست و مردم در جست وجوی او هستند صدای آتش تیر امشب 
هم یعنی پس از ۲٤ ســاعت درهم شکســتن رژیم دموکرات ها در شهر 
شنیده می شود ولی تصور می رود بیشتر شلیک ها امشب از روی شعف و 
شادی است نه از خشم و غضب تمام شهر به وسیله پلیس های موقت 
که با لباس ســویل هســتند نگهبانی موقت که با لباس ســویل هستند 
نگهبانی می شود این پلیس ها با تفنگ های خودکار و مسلسل های سبک 
مســلح بوده و برای اینکه با فداییان دموکرات اشتباه نشوند بازوبندهای 
سفیدی بسته اند.  بین میانه و تبریز  هزاران نفر دهقانان و برزگران و اهالی 
شــهرهای عرض   راه در کنار جاده ایستاده و منتظر استقبال قوای ارتش 
ایران هستند که درست یک سال قبل آذربایجان را تخلیه کردند.  سه نفر 
خبرنگاران خارجی با اولین اتومبیل در پیشــاپیش قوای اعزامی از میانه 
به طرف تبریز حرکت کردند و در نتیجه چند ساعت زودتر از قوای ایران 
به تبریز رسیدند. اهالی در مسیر عبور خبرنگاران با کف زدن ها ورود آنها 
را شــادباش گفته و هفت گوســفند در دهات مختلفه به رسیم قدیمی 
ایرانی ها برای خبرنگاران قربانی شــد. آییــن قربانی بزرگ ترین افتخاری 
اســت که ایرانی ها نسبت به گرامی ترین میهمان و عزیزترین کسان خود 

انجام می دهند».
زنده باد شورای امنیت

در تمــام عرض راه فریادهای شــادی برای ســلامتی شــاه و ارتش 
ایران و نخســت وزیر و مخبرین جراید بلند بود و در نزدیکی شــهر تبریز 
فریادهای (زنده باد شورای امنیت) نیز اضافه شد هنگامی که امروز صبح 
خبرنگاران از میانه حرکت کردند واحدهای ارتش ایران با اســلحه های 

سنگین در شهر میانه تهیه حرکت خود را می دیدند. 
در میانه مردم با سربازان با یک حالت وجد و شعفی گردآمده و برای 
پیداکردن دموکرات هایی که مخفی شــده اند به ارتش ملحق گردیده اند 
در کلیه نقاط خانه های دموکرات ها از طرف مردم جســت وجو می شد 
و عده زیادی زندانیان را مردم به خارج شــهر می بردند.  در خارج شــهر 
میانه اهالی یک قریه کوچک آذربایجانی هنوز اخبار تسلیم دموکرات ها 
را نشــنیده بودند و این بزرگ ترین مژده بود که ما به آنها دادیم دهقانان 

گزارش می دادند که قوای دموکرات ها با عجله زیادی در تمام مدت شب 
بــا کامیون ها و اتوبوس ها فرار کرده و مقدار زیادی اثاثیه مردم را با خود 
برده اند این قبیل مشــاهدات تا رسیدن مخبرین به ترکمن چای که محل 
معاهد قدیمی ایران و روســیه در سال ۱۸۲۸ بود ادامه داشت.  در آنجا 
کم کم دســتجات قداتی که در حال فرار با اسب و پیاده بودند دیده شد 
اغلب آنها مسلح بودند ولی سعی می کردند که مداخله ای در رفت وآمد 
اتومبیل ها نکنند در طول جاده اتومبیل دیگری مشاهده نشد تا هنگامی 
که خبرنگاران به گردنه (شبلی) واقع در ۳۰ مایلی تبریز رسیدند در آنجا 
بزرگ ترین و تنها دسته منظم فدائیان دیده شد که در حدود ۲٥ نفر سوار 
بر اسب بودند اغلب فدائیان هنوز اونیفورمي نظیر لباس های شوروی ها 
را در برداشــتند.  در ترکمن چای اولین خبر از اداره تلگراف تبریز رســیده 
بود زیرا تلگراف ها در آنجا نگه داشته شده بود و سیم بین میانه و تبریز را 
قطع کرده بودند.  در ترکمن چای جسد لخت و برهنه یک فدایی که روی 
سنگ ها افتاده بود جلب توجه کرد و دهقانان می گفتند که این فدایی به 
دست افسرش تیرباران شــده. در تمام طول راه مردم یک سؤال داشتند 
(قــوای ارتش چه موقع خواهد آمد؟) و هنگامی که خبر حرکت آنها را 
از میانه شنیدند شادی زایدالوصفی به آنها دست داده در تمام دهکده ها 
پرچــم ایران در اهتزاز بود و اغلب مردم درحالی که پرچم ایران و عکس 

شاه را در دست داشتند، در حرکت بودند. 
در نزدیکی تبریز دسته های نظامیان آذربایجانی یعنی فدایی ها دیده 
می شــدند که راه را برای فرار از شهر به طرف دهاتشان باز کرده و اغلب 
اســلحه های خود را به زمین انداخته پس از یک  سال به سوی مسکن و 

مأوای خود می رفتند. 
جشن یک سالگی فرقه تبدیل به جنبش شادی مردم شد

در تبریز برای امروز برای جشن یک ساله تأسیس فرقه دموکرات رژه ای 
تهیه می دیدند ولی این جشــن تبدیل به شــادی ورود قوای ایران شد و 
مردم شادی می کردند، نه برای جشن یک ساله فرقه دموکرات بلکه برای 
فرار خائنانه آنها. در خارج از شهر مردم سر و دست کریستوفر سایکس، 
خبرنگار دیلی میل را که فارســی را خوب حرف می زد، بوســیده و مقدم 
آنها را شادباش می گفتند. کمی آن طرف تر یک سروان سابق ارتش ایران 
که لباس و مدال ها و علائم نظامی خود را برای چنین موقعی نگه  داشته 
بود، با دســته گل و عده زیادی از رفقــای خود که به تفنگ های خودکار 
مســلح بودند، به انتظار ورود ســربازان ایرانی ایستاده بودند و می گفت 
ما تا فردا خواهیم ایســتاد تا گل ها و اســلحه ها و حتی جان خود را نثار 
مقدم برادران خود کنیم. در نزدیکی شهر مردم از شدت شعف و شادی 
راه را بســته بودند و تمام شــهر تعطیل و مغازه ها بسته بود؛ حکومت 
نظامی در شــهر اعلام شــده بود و از ساعت هشــت به بعد عبورومرور 
قدغن شــد.  محمد بی ریا، رئیس اتحادیه کارگــران، اعلان کرده بود که 
تصمیم گرفته اســت به حکومت مرکزی تسلیم شود و به وسیله رادیو 
هم این مطلب را به اطلاع مردم رسانید. تیراندازی در شب مخصوصا در 
اطراف ســربازخانه ها تا صبح ادامه داشت ولی صبح مردم در کوچه ها 
و خیابان ها ظاهر شــدند و شروع به جمع آوری اسلحه هایی که از طرف 

دموکرات ها ریخته شده بود، کردند. 
• قیام میهن پرستان اردبیل علیه فرقه دموکرات۳

روز بیســتم آذرماه اســت! از رادیو تهران و تبریز اخبار مهمی راجع 
به حرکت قوای نظامی به طرف تبریز و ســایر نقاط آذربایجان شــنیده 
شده اســت. مردم اردبیل مضطرب و نگران هستند و نمی دانند اوضاع 
از چه قرار اســت و با خائنان و میهن فروشــان باید چه معامله ای بکنند 
ولی در این میان یک چیز محقق است که باید پرده از روی اعمال ننگین 
دموکرات های قلابی برداشته شــود و توده های واقعی که یک  سال زیر 

شــکنجه قرار داشتند، انتقام خود را بگیرند.  صبح روز ۲۱ آذر است! هوا 
برخلاف همیشه نسبتا معتدل به نظر می رسد. حاج جواد مجتهدزاده به 
اتفاق قاســم خان نجفی، داماد خود از خانه بیرون آمده و به اتفاق سه 
نفر دیگر وارد کوچه ارمنستان می شوند. سه نفر از فدائیان مشغول پاس 
هســتند. چهار نفر میهن پرست به اشــاره مجتهدزاده بر سر آنها ریخته 
و دموکرات ها قبل از اینکه دســت به ماشه تفنگ ببرند، خلع اسلحه و 

دستگیر می شوند. 
ساعت هفت صبح است! پنج میهن پرســت چهار تفنگ با مقداری 
فشــنگ و یک پارابلوم نوع (کلت) در اختیار دارند؛ بدون فوت وقت این 
پنج نفر به طرف شــهربانی رفته و پاسبان مســلح دم در ورودی را فورا 
خلع سلاح می کنند. در این دو مورد قاسم خان که ۲٦ یا ۲۷ سال داشته، 
شــهامت بی نظیری از خود نشــان می دهد چند لحظــه بعد یک نفر از 
مأموران تأمینات از اداره شهربانی درحالی که هفت تیری به دست داشته، 
بیرون آمده و به طرف میهن پرســتان هدف می رود. مجتهدزاده درصدد 
برمی آید با نصیحت و دلیل از تیراندازی این هم جلوگیری کند؛ در ضمن 
به یک عده از اطرافیان خود دستور می دهد مانور غافلگیری پیش گرفته 
و دموکرات مسلح را از عقب  ســر دستگیر کنند. قاسم خان نجفی خود 
به انجام ایــن وظیفه خطرناک همت می گمارد ولــی دموکرات پس از 
دستگیری به ماشه یارایلوم فشار آورده و تیری به بازوی راست قاسم خان 
اصابت می کند و بعد هم به شکمش فرو می رود. میهن پرست شجاع با 
این ضربه کاری از پا در آمده و به بیمارستان منتقل می شود و دو روز بعد 
شــربت شهادت را می نوشد. همین موقع که این وقایع در شهربانی روی 
می دهد، آقای داود تقی زاده که یکی دیگر از میهن پرستان اردبیل است، 
در قسمت مرکزی شــهر مردم را علیه دموکرات های خائن تشییع کرده 
و با یک گروه ۲۰۰نفری مســلح با چوب و چماق مرکز فرقه دموکرات را 
تاراج کرده و چاپخانه جودت را که مدت یک  ســال بود خائنان بر علیه 
مصالح مملکت مشغول چاپ اوراق ننگینی بودند، به کلی ویران و کاری 
می کنند که کمترین اثری از این چاپخانه منحوس باقی نمی ماند. بعد این 
دســته هم به شهربانی حمله می برند، از طرف شهربانی به طرف مردم 
میهن پرست باشــرافت تیراندازی می شود ولی فشار غیرت و شهامت و 

بی باکی سران میهن پرست شهربانی را مجبور به تسلیم می کند. 
مجتهــدزاده که بایــد گفت رهبر قیام میهن پرســتان بــوده، رئیس 
شهربانی را دستگیر و زندانی می کند. در قسمت کلانتری شرق شهر نیز 
که محله پیر عبداالله باشد، آقای رحیم معینی که از جوانان تحصیل کرده 
و صدیق اســت، مشغول خلع ســلاح دموکرات ها و برقراری انتظامات 
بوده است. درهر حال ساعت هشت و نیم صبح آقای مجتهدزاده و سایر 
میهن پرســتان موفق می شــوند آذرپادگان و جایی را که فرماندار اردبیل 
بوده، دستگیر و زمام شــهر را به دست گیرند. خلع سلاح اعضای فرقه 
دموکرات به ســرعت عملی شــده و پس از آن مردم با هیجان و خشم 
بسیاری شروع به کشــتن خائنان می کنند. مهم ترین اقدامی که از طرف 
مجتهدزاده و دیگران به عمل می آید، جلوگیری از حیف و میل شدن اموال 
دولتی و پول های موجود بوده اســت، به طوری که بیشتر از یک  میلیون 
وجه نقد و اسناد در بانک ملی و کشاورزی صندوق شهرداری (۴۰۰ هزار 
تومان) به دســت آمده و نگهداری می شــود. پس از کشته شدن ماری 
اسمعیل، یکی از سران فرقه و معاون شهرداری اردبیل و عده دیگری از 
دموکرات ها، قهرمان که یکی از افراد ایل شاهسون بوده و با میهن پرستان 
همکاری داشــته، آذرپادگان و رئیس شــهربانی را در منزل خود زندانی 
می کند که مبادا فرار کنند. ملیون و میهن پرستان اردبیل که انتظار داشتند 
واحدهای ارتش زودتر وارد شــهر شــوند، متوجه می شوند که از قوای 
نظامی و از ســواران شاهسون هیچ خبری نیســت و ترس این می رفت 

که فدائیان مســلح متمرکز در (تیر) شش فرسخی اردبیل سر راه تبریز و 
اردبیل و قوای مســلح دموکرات ها در جاده بین آستارا - اردبیل به شهر 
حمله کرده و به قتل عام دســت زده و مردم را مورد شکنجه و آزار قرار 
دهند. غروب روز ۲٦ آذر شنیده می شود که (شاهسار) رئیس حوزه فرقه 
دموکرات خیال دارد با ۲۰۰ نفر ســوار مســلح خود به شهر حمله کند. 
مجتهدزاده فورا با تلگراف ســرآب و بر اطلاع می دهد که قوای نظامی 
از آســتارا وارد شهر شد و دو گردان هم به طرف سرآب حرکت کرد، فورا 
از آنها اســتقبال شــود؛ برای اغفال چنین تلگرافی نیز به آستارا مخابره 
می شــود که ارتش از راه تبریز وارد شــد و به طرف آســتارا حرکت کرد.  
شاهســار پس از اطلاع از این تلگراف از حمله به شهر منصرف شد ولی 
خودش به اتفاق دو سوار مسلح که پسر خواهر و پسر برادرش بوده اند، 
به ســوی اردبیل حرکت کرده و ساعت چهار بعدازظهر روز ۲۳ آذر وارد 
شهر می شود، میهن پرســتان فورا از ورود این عضو پلید به شهر خبردار 
شده و در چهارراه شهر از عقب سر شاهسار از اسب پایین افتاده و در زیر 
تیر و خنجر و چوب و چماق مردم به اتفاق پســر خواهر و پسر برادرش 
ریزریز می شود. سواران این مرد پلید وقتی می شنوند که سردسته شان به 
دست توده های واقعی کشته شده است، از هم متلاشی شده و اسلحه ها 
را ریخته و فرار می کنند؛ با این ترتیب اردبیل و اهالی آن از خطر چپاول و 
غارت نجات یافته و تا روز ورود ارتش ۲٦ آذرماه میهن پرستان در حدود 

۴۸ نفر از خائنان را به کیفر اعمال ننگین شان می رسانند. 
قیام میهن پرستان مشکین شهر۴ 

مشکین شهر در میان تپه ماهورهای سبلان در ۱۲فرسخی اردبیل واقع 
است و از لحاظ موقعیت نظامی بی نهایت  اهمیت دارد؛ به همین جهت 
هم همیشــه هنگ سوار تیپ یا لشــکر اردبیل با وسایل لازم در این شهر 
پادگان بود و انتظامات را بر عهده داشت ولی پس از حادثه شهریور ماه 
۱۳۲۰ پادگان این مرکز مهم از یک هنگ ســوار به یک گروهان پیاده نظام 
تقلیل یافته بود و این گروهان هم از اسلحه های مشکین شهر نمی توانست 
اســتفاده کند. در آذرماه ۱۳۲۴ نیز کــه دموکرات ها جرئت کردند به این 
شهر حمله ببرند، از نظر کمی شماره سربازان پادگان و نبودن اسلحه به 
مقدار کافی در دسترس آنها بود وگرنه دفاع از مشکین شهر با موقعیت 
نظامی ممتازی که دارد کار آســانی است. موضوعی که در مقال امروز 
مورد توجه ما قرار گرفته، چگونگی قیام میهن پرستان این شهر در مقابل 

عمال فرقه دموکرات است. 
روز ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵ پس از دستگیری آذرپادگان فرماندار دموکرات ها 
در اردبیــل، آقای دکتر صادق محجوبی (ســتوان دوم ژاندارمری و دکتر 
پادگان ژاندارمری مشکین شــهر قبل از آذرماه ۱۳۲۴) با اتومبیل سواری 
آذرپــادگان و دو قبضــه تفنگ به اتفاق یک نفر از دوســتانش به طرف 
مشکین شهر حرکت می کند. ارتباط تلگرافی اردبیل با مشکین شهر قطع 
شــده بود؛ به این مناســبت آقای محجوبی با ســرعت هرچه تمام تر به 
مشکین شهر رفته و میهن پرستان را دور خود جمع کرده و قیام عمومی 
را شــروع می کنند. مردم مشکین شهر که یک سال تمام شاهد جنایات و 
خیانت کاری عمال پیشه وری بودند، به یک اشاره با چوب و چماق و بیل 
و کلنگ راه افتاده و روز ۲۲ آذر ماه شــهربانی را اشــغال می کنند و ۳۲ 
قبضه تفنگ از آنجا به دست می آورند. بعد به تسلیم کردن پادگان دست 
زده و ۹۲ قبضه تفنگ نیز از ســربازخانه به دســت می آورند. ۳۰ قبضه 
تفنگ هم از فدائیان مشکین شهر می گیرند. چند ساعت بعد ۱۳ مسلسل 
ســبک با ۵۶۱ تیز قشنگ از فدائیان و ۲۶هزارو ۶۶۶ تیر فشنگ پادگان به 
دســت میهن پرستان می افتد. ۱۰ بمب دســتی و صد لنگه برنج و مقدار 
زیــادی آرد نیز در انبار دموکرات ها ضبط می شــود. روز ۲۳ و ۲٤ قاتلان 
افسران و سربازان و ژاندارم ها به همان وضعی که یک  سال پیش دست 
به جنایت فجیعی زده بودند، از طرف میهن پرستان در وسط میدان شهر 
و خیابان کشته می شوند. پس از ورود نیروی نظامی به مشکین شهر تمام 
این مهمات و اسلحه که از طرف میهن پرستان به غنیمت گرفته شده بود، 
تحویل فرمانده ستون می شود و با این ترتیب مردم این شهر کوچک ثابت 
می کننــد که هیچ وقت با خائنان میهن همکاری نداشــته اند و در اولین 

فرصــت نیز فقط با دو تفنگ و چوب و چماق علیه میهن فروشــان قیام 
کرده و وظیفه ملی خود را به نحو احسن انجام دادند. 

قاتلان افسران مشکین شهر چگونه به سزای خود رسیدند۵ 
پس از درهم شکستن جبهه متجاسرین در قاقلانکوه و سقوط میانه، 
ســتون های ارتش در جلو گردنه شبلی دو قسمت شده؛ یکی از آنها راه 
سراب و اردبیل را در پیش می گیرد و این ستون پس از رسیدن به مقصد 
یک دســته از افراد خود را به مشکین شــهر اعزام می کند.  مشکین شهر 
خاطــرات شــومی را به یاد تمــام ایرانیان می آورد؛ ایــن قصبه کوچک 
که در میان تپه ماهورهای کوه باعظمت ســبلان واقع شــده و باغات و 
چمن زارهای ســبز و خرم آن را احاطه کرده است، نمونه ای از فداکاری 
و شــهامت پنج نفر از افســران جوان ارتش بود که در آذر ســال ۱۳۲۴ 
در مقابل خیانت یک مشــت وطن فروش و ماجراجو ایســتادگی کرده و 
شرافت ســربازی خود را تا آخرین فشــنگ حفظ کرده و تسلیم نشدند؛ 
مگر طبق امریه صریح لشــکر متبوعه. ولی کســانی که در ظاهر به نام 
دموکراسی و تصمیم این اصول مقدس اسلحه به دست گرفته ولی در 
باطن جز پشت پازدن به اصل مسلم آزادی و انسانیت منظوری نداشتند، 
با اینکه قرآن مجید را بالای ســرنیزه زده و به مدافعان دلیر مشکین شهر 
ارائه داده و ســوگند یاد کرده بودند که جان و مال افســران و ســربازان 
و ژاندارم هــا در امان خواهد بــود، با کمال بی شــرمی و از روی نهایت 
درجه پستی و بی شرافتی پس از تحویل گرفتن اسلحه و مهمات پادگان 
کوچک این قصبه ســربازان را هنگام خروج از ســربازخانه به مسلسل 
بســته و اجازه نداده بودند یک نفر از آنها سالم بماند. پنج نفر از افسران 
ارتش و ژاندارمری را نیز دســتگیر و به طــرف اردبیل اعزام کرده بودند؛ 
بخشداری بدبخت مشکین شهر نیز جزء این قافله بوده است.  بین اردبیل 
و مشکین شــهر بیابانی به نام (ســومرین) وجود دارد که از طرف شرق 
مشرف به دهنه های سبلان است. در این محل افسران ارتش و فرمانده 
پادگان ژاندارمری و بخشــدار را متجاسرین از کامیون پیاده کرده و با متد 
آلمان های نازی به آنها می گویند که شما آزاد هستید و بروید. همین که 
افسران بی سلاح و لخت چند قدم از محل توقف کامیون دور می شوند، 
مســلحانه آتش شــروع کرده و هر پنج نفر به خاک و خون می غلتند و 
بااین ترتیب قتل  عام و فاجعه مشکین شهر تکمیل می شود.  آدم کش ها 
خیــال می کردند اگــر قانون و عدالــت اجتماعی دامن گیر آنها نشــده، 
انتقام  الهی نیز به ســراغ آنها نخواهد رفت. پس از ورود ســتون ارتش 
به مشکین شهر (هنگام سقوط فرقه) سروان ادیب امینی - ستوان یکم 
اردبیلی - عباسقلی ارباب زاده بخشدار و دو ستوان یکم دیگر که ۲٤ نفر 
بوده اند، دستگیر و تحت نظر یک دسته سرباز مسلح به اردبیل فرستاده 

می شوند. 
برحسب تصادف یکی از کامیون ها در بیابان (سومرین) همان محلی 
که افسران ارتش در هفتم محرم سال گذشته تیرباران شده بودند، پنچر 
می شــود و جنایتکاران به فکر می افتند که از توقف کامیون ها اســتفاده 
و فرار کنند. ولی ســربازان که متوجه خبث طینت این شیطان صفت ها 
بودند، آتش تفنگ و مسلسل های خود را متوجه آنها کرده و در ۵۰متری 
کامیون ها هر ۲۴ نفر قاتل را به ســزای آدم کشی خود می رسانند و حتی 
یک نفــر از جانی ها نیز نمی تواند از این مهلکه جان به ســلامت به در 
برد. با این ترتیب در همان محلی که افســران بی سلاح ارتش به دست 
میهن فروشان جام شهادت نوشیده بودند، قاتلان به سزای اعمال ننگ آور 
خود رسیدند و واقعا تصادف عجیبی بوده است؛ با این ترتیب هرگز نباید 

از انتقام الهی غافل شد. 
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روایت روزنامه هاى وقت از سقوط فرقه دموکرات در تبریز و اردبیل
سالار سیف الدینى

علیرضا افشارى . روزنامه نگار و فعال فرهنگى

 ناصر همرنگ
و باز هم موضوع زبان... 

چون قصــد دارم بــه زودی مفصلا بــه این موضــوع بپــردازم در اینجا 
کوتــاه فقط طــرح بحثی خواهم کرد. در همه کشــورهای مــدرن که زاییده 
دولت- ملت سازی پس از انقلاب بزرگ فرانسه هستند، زبانی واحد برای ارتباط 
میان مردمان یک کشــور وجود دارد که آموزش رســمی بر پایه آن قرار دارد و 
چون دولت ها متولی امور ملی هســتند، همّ خود را بر گسترش و تعمیق آن 
می گذارند. تثبیت چنین زبانی در سرزمین ما بسیار پیش از آنکه چنین حرکتی 
در کشورهای یادشده، آن هم عموما با خشونت و سرکوب زبان های دیگر، شکل 
بگیرد، با روالی فرهنگی و مورد پذیرش فرهیختگان جامعه انجام شد. اینکه 
در پی شکل گیری آموزش نوین در ایران سخت گیری هایی در اجرای آن به عمل 
آمد، چیزی از فراقومی و پیشــینه دار بودن زبان فارسی نمی کاهد و نمی تواند 
بهانه ای برای فروکاست جایگاه این زبان باشد. این زبان، درواقع، زبان میانجی 
اقوام ایرانی است؛ نقشی که در  هزار سال گذشته ایفا می کرده است. از سویی 
دیگر، این زبان گنجینه تجربه های زیســته ملت ایران است و نزدیک به همه 
اندیشمندان ایرانی، از هر کجای این آب وخاک که بوده اند (آب وخاکی فراتر از 
مرزهای سیاسی ایران) تجربه های مختلف خود در حوزه های دانشی، تاریخی، 
عرفانــی، دینی، هنری، ادبی و... را در ظرف این زبان ریخته اند؛ همچنان که در 
مواردی زبان های قومی نیز دربرگیرنده بخش هایی از این تجربه عظیم فرهنگی 
بوده اند. در یک کلام آنکه، ایرانی برای ارتباط در سطح، یعنی در گستره ایران و 
حتی گاهی فراتر از مرزهای ایران، که البته روزگاری بسیار گسترده تر بود و امید 
داریم باز چنان شود، نیازمند زبان فارسی است و هم ارتباط در عمق و پیوستن 
به نیاکان خویش، یعنی شناخت تاریخ و فرهنگ و هنر و ادب و دانش و... خود. 
پس طبیعی است همه ما برای آگاهی از خویشتن تاریخی مان و پیوسته بودن 
بــه زنجیره هویتی مان ناگزیریم در کنار زبان مادری مان، بر این زبان به راســتی 
ملی هم چیره باشــیم. اگر در این  فرض نهاده  شــده همسو باشیم و بپذیریم 
ایرانــی باید بر هــر دو زبان مادری و ملی خود چیرگی داشــته و از درون مایه 
هر دو به خوبی سیراب شده باشــد تا به کمال هویتش را محکم و آگاهانه بنا 
کند، آنگاه پرســش اینجاست آموزش چگونه باشد که چنین هوده  و مطلوبی 

حاصل شود؟ 
۴. نمایندگانــی کــه در فراکســیون یادشــده گرد هم آمده انــد دراین باره 
نیندیشیده اند، یا دست کم به آنچه  اندیشــیده اند، مکتوب نکرده اند. به سخن 
دیگر، طرح و برنامه ای در این زمینه ندارند، چراکه تاکنون، فقط، سخنانی کلی 
همچون لزوم آموزش به زبان مادری را از زبان شــان شنیده ایم؛ وضعیتی که 
همین اکنون به ســادگی می توان حدس زد پاسخ گوی سؤال طرح شده در بند 
پیش نیســت، یعنی هنگامی که آشکارا از تلویزیون ملی می بینیم فلان ساکن 
شهرســتان یا روستایی که زبان قومی اش متفاوت از فارسی است در بیان نظر 
خود به زبان فارسی تا چه اندازه ناتوان است، پس پیش بینی اینکه اگر آموزش 
هم به زبان فارسی نباشد نتیجه چه می شود، چندان سخت نیست. درحالی که 
آن فرد به نظر می رسد بر زبان قومی خود مسلط باشد. صدالبته این سخن به 
معنای نادیده گرفتن کاستی هایی که می تواند وجود داشته باشد، نیست. اگر این 
سخن موافقان آموزش زبان مادری درست باشد که دانش آموختگان مدارس 
ما توان خواندن و نوشتن به زبان مادری شان را ندارند، باید دراین باره کاری کرد. 
اما طبیعتا این به معنای آن نیست که به خاطر دستمالی، قیصریه را به آتش 
بکشــیم و برای رسیدن به چنین هدفی، راهی را پیش گیریم که فراگیری زبان 
فارسی را در مناطق قومی به مخاطره بیفکند. به گمانم، همان طور که سال ها 
پیش دراین باره از سوی انجمن مان (انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز) 
بیانیه ای صادر کردیم، اصل پانزدهم قانون اساسی به خوبی پاسخ گوی این نیاز 
اســت و با گردآوری فولکلور و ادبیات محلی در هر نقطه ای از کشور به دست 
پژوهشــگرانی بومی که می توانند در قالب بنیاد ایران شناســی یا فرهنگستان 
بزرگ زبان های ایرانی ســازماندهی شــوند و آموزش آن در کنــار زبان و ادب 
فارســی، می توان به این هدف دست یافت و به ویژه این نگرانی را هم برطرف 
کرد که مبادا با آموزش رسمی زبان های دیگر، همان بلا را بر سر تنوع گویشی 
و زبانی ایران بیاوریم که زبان فارسی معیار بر سر لهجه ها و گویش های دیگر 
فارســی آورد و درواقع، با حرکت یادشده، می توان گامی دقیق برای حفظ این 

میراث ارجمند برداشت. 
۵. در یکی از کانال های تلگرامی تندرو حامی فراکسیون یادشده، خواندم 
که در نقد سخنان یکی از منتقدان تشکیل فراکسیون که گفته بود فراکسیون 
شمال غرب را داشتیم و چه نیازی به فراکسیون ترک زبانان بود، نوشته بود آن 
فراکسیون چه گُلی بر ســر مردم زد؟ و می شود همین پرسش را از خود آن 
حامیان داشت که چرا گمان می کنید با این فراکسیون، نتیجه ای بهتر خواهید 
گرفــت؛ درحالی که بازیگران اصلی  آن همان چهره های همیشــه درصحنه 
پیشین هستند؟ اصلا این مطالبات چیست و آیا واضح و روشن، صورت بندی 
و تدوین شده است تا بهتر بتوان درباره شان سخن گفت؟ یا مطالبات مدنظر 
همان سخنانی است که سال هاســت از سوی افرادی با آی دی های جعلی 
در شــبکه های اجتماعی بازپخش می شــود که فارس ها، زبان شان را به ما 
تحمیل کردند، محیط زیست و میراث فرهنگی و موسیقی ما را نابود کردند 
و مانع برپایی صنایع در این بخش از کشــور می شــوند و...؟ جدا از آنکه این 
گفتمان، برخلاف ظواهر پرزرق و برق و شــعارهای خودستایانه اش، آشکارا 
آذربایجانی ها را بسیار ناتوان می نمایاند که در شأن این هم میهنان ما که نقش 
اصلی را در تاریخ معاصرمان بر دوش داشته و دارند، نیست [همچنان که به 
گمان من در دوران بســیار دوری که به اسطوره می زند مردمان جنوب شرق 
ایران – بلوچ ها و سیستانیان و... - همین نقش را بر دوش داشتند و در بخش 
بزرگی از تاریخ باســتان این نقش مهم بر عهده مردمان غرب و جنوب غرب 
ســرزمین مان - کردها، خوزیان و فارسیان - بوده و در دوران میانه یا اسلامی 
این خویش کاری و وظیفه را مردمان شمال شرق میهن مان - خراسانیان - به 
انجام رساندند]؛ در واقع می کوشد به سرخوردگی بیشتر مردمان آن سامان 
دامن بزند. به گمان من، گفتمانی که پشت ســر فراکســیون ترک زبانان قرار 
گرفته، برخلاف بسیاری از نمایندگانی که صادقانه در پی خدمت به موکلان  
خود در این فراکســیون گرد هم آمده اند و شاید همسو با شماری از چهره ها 
که به نظر می رســد فرصت طلبانه دنبال منافع سیاســی شخصی هستند و 
با وجود ذکاوت شــان این گونه می نماید که تــوان درک منافع کلان گفتمان 
یادشــده را - شاید به دلیل ناآشنایی با تاریخ - ندارند و این امکان هست که 
هم چون میرجعفر پیشــه وری زمانی از کرده خویش پشیمان شوند که دیگر 
راهی برای بازگشــت نداشته باشــند، گفتمانی خیرخواهانه نیست؛ چراکه 
آشکارا بر طبل غیریت ســازی می کوبد و آب به آسیاب مطالباتی غیرواقعی 
و مبهم می ریزد و افکار عمومی را تهییج کرده و به دنبال خود می کشــد که 
در نهایت، سرخوردگی ای پیش خواهد آورد؛ سرخوردگی ای که تبعاتش را، 
در پی ســال ها کناره گیری بخشی از توان بالقوه فعالان اجتماعی - سیاسی 
آن دیار از بدنه فعالان کشــوری، می توان پیش بینی کرد و این اصلا مطلوب 

جامعه بزرگ ایرانی نیست. 
ازاین رو و از آنجاکه موضوع زبان هم جزء حقوق شــهروندی اســت، به 
بدنه فراکسیون پیشنهاد می کنم نام آن را به فراکسیون «حقوق شهروندی» 
تغییر دهند تا با گردهم آوردن دیگر نمایندگان همسو در سراسر ایران، بتوانیم 
مشکلات را ریشــه ای حل کنیم که صدالبته اگر هم به موانعی که می توان 
آنها را پیش بینی کرد، برخورد، به خاطر ذات ملی بودن این خواست ها، سبب 
خارج شدن سررشــته امور از دســتان نمایندگان خواهان سربلندی کشور و 
افتادنش به دســت چهره هایی که همیشــه در تاریکی ایستاده اند، نشود... . 
فقط با بودن در کنار هم است که می توان آمال مشروطه خواهان را به کمال 

به بار نشاند.


